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  چكيده
از جمله زبان ها   گوهاي روزمره در انواع زبانو هاي زباني كه در تعاملات اجتماعي و گفت يكي از كنش

در زبان فارسي با ها  آرزو. فارسي نقش پررنگي دارد، آرزوكردن و بيان دعاي خير براي مخاطب است

هاي اسمي،  هاي فعلي داراي فعل التزامي، جمله ده از ساختارهاي خاص دستوري مانند جملهاستفا

اين . شوند و داراي كاربردهاي ويژه و گوناگون هستند   مياصطلاحات ديگر بيان وها   جمله شبه

 لذا گويشوران ؛هاي مختلف با يكديگر مطابقت ندارند  كاربردهاي گوناگون در زبانوها  ساخت

و اصطلاحات هم در فهم مطلب و هم در كاربرد ها  زبان در هنگام برخورد با اين عبارت فارسي غير

 رفع اين مشكل، مطالعه ساختار اين عناصر زباني برايبدين منظور و نيز . شوند   ميدچار مشكلها  آن

به اظهارات او  و واكنش  توانند براي ختم مكالمه، تشكر از مخاطب  ها مي  آن.رسد   مينظر ضروري  به

مستقيم و نيز گروهي هستيم كه اين  علاوه بر اين در زبان فارسي شاهد آرزوهاي غير. كار روند به

 ساختارهاي دستوري آرزوها، به ةاين مقاله علاوه بر ارائ .مسئله از ديدگاه فرهنگي شايان توجه است

چگونگي كوشد تا   ميهاي مختلف  مثالةپردازد و با ارائ   مياز لحاظ معنايي و نيز كاربرديها  تفكيك آن

  .روشن سازدرا در زبان فارسي ها  آرزوكنش زباني 

  

  .آرزو، جملات دعايي، فعل التزامي، كاربرد شناسي زبان، نحو: هاي كليدي  واژه
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  Email: safap@modares.ac.ir  :ول مقالهئ مسةنويسند∗ 
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   مقدمه .1

توان يافت كه    مياي را  جزئي از فرهنگ ايراني است و كمتر مكالمه،براي ديگريها  بيان آرزو

شك در ساير   بي،شدت فرهنگي  اين مبحث به.بدل نشود و كم در انتهاي آن آرزويي رد تدس

متقاوت  ،هاي گوناگون  شدت و ضعف آن بسته به فرهنگة اما درج،نيز وجود داردها  زبان

در ها  يابيم كه كاربرد اين عبارت   مي مثلاً با يك نگاه به دو زبان فارسي و فرانسه در؛است

عبارتي كه : توان بدين شكل تعريف كرد   ميآرزو را. ه مراتب بيشتر استزبان فارسي ب

دادن امري مثبت براي وي نشان  خود را براي رخ ةدهد تا خواست   ميگوينده به مخاطب ارجاع

هاي فرهنگي   ارزشنظام و بيانگر دارداين كنش زباني نقش مهمي در روابط اجتماعي . دهد

و اعتقاد به قدرت كلمات دارند و از ها  از سويي ريشه در باوردر زبان ها  آرزو. جامعه است

نوعي ابراز توجه مثبت ها ها، تن و گاه كاربرد آناند  حاكي از نگاه نامطمئن به آينده سوي ديگر

 ة اهميتي است كه گوينده براي موقعيت و آيندةدهند به مخاطب و احترام به اوست، زيرا نشان

از .  كلامي به مخاطب تلقي كردةرا نوعي هديها  توان آرزو   مياينبنابر. شود   ميمخاطب قائل

در بافت موقعيتي ها  تن،هاي مبين آرزو سوي ديگر، از آنجا كه مفهوم بسياري از عبارت

شناسي زبان نيز حائز   اين عناصر زباني به لحاظ كاربردةد، بررسي و مطالعشو   ميمشخص

اين كنش زباني تاكنون كمتر مورد مطالعه  با وجود اهميت اين نكته، .اهميت است

 به اين نكته ويژه طور ويژه در زبان فارسي هيچ تحقيقي به  و بهشناسان قرار گرفته است زبان

 عبارت فارسي برگرفته از 368 حاضر حاصل مطالعه و تحليل ةمقال. نپرداخته است

هاي ديگر  ا يا مناسبت عز،هاي گوناگوني از قبيل مراسم جشن آرزوهايي است كه در مناسبت

 مردم، راديو، تلويزيون و ة زباني با استفاده از مكالمات روزمرةاين پيكر. شوند   ميبيان

  . هاي تبريك گردآوري شده است كارت

هاي واژگاني و دستوري عناصر  روشن ساختن ويژگيست براي ااين مقاله كوششي 

 و كاربرد اين عناصر توسط زباني دخيل در كنش آرزو در زبان فارسي و كمك به درك

در جهت نيل به اين هدف پاسخ . صدد يادگيري زبان فارسي هستند زباناني كه در فارسي غير

كنند و به    ميايرانيان چه چيزهايي براي يكديگر آرزو. نمايد   ميضروريزير به چند پرسش 

هايي  در چه موقعيت ها كنند؟ اين آرزو   مي چه ساختارهاي زباني آرزوهاي خود را بيانةوسيل

  شود؟ كاربردهاي اين كنش زباني چيست؟    ميبيان
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و همچنين عملكرد ها  هاي دستوري و محتواي معنايي آرزو بدين منظور نگاهي به ساخت

  .خواهيم داشتها  كاربردي آن

  

   پژوهشة پيشين.2

 ايراني سان غيرشنا ان زبان مياز.  تحقيقاتي صورت پذيرفته است،هاي دعايي در رابطه با عبارت

 ، گامپرز)1987(، كوزينه )1978(توان به براون و لوينستون   اند مي كه به اين نكته پرداخته

، )2000 و 1995، 1994، 1992، 1991، 1990(، كربرا اوركيوني )2001( ، كاتسيكي)1989(

  . اشاره كرد) 1999( و پيكار) 1997(كريستوا 

 محسن شجاعي ة، ورتنيكوف ترجم1379 پور، باغيني(در زبان فارسي، گرچه مقالاتي 

به جز ها  يك از آن اند، اما در هيچ شده اختصاص يافته هاي قالبي و اصطلاحي به عبارت) 1380

  .نشده استاي  آرزويي اشارههاي  هاي دعايي و گفته ذكر چند مثال معدود، به عبارت

  

  هاي مبين آرزو  چارچوب نظري بررسي عبارت.3

يي است كه از  ها   گرا انجام گرفته و مبتني بر داده شناسي توزيع ارچوب زباناين تحقيق در چ

ست كه عناصر  اگرايي هريس بر آن  توزيعةنظري. اند  فارسي برگرفته شدهةزبان محاور

دهند،    مي كه از خود نشاناي شان و نيز رفتار نحوي زباني را با توجه به ساختار دروني

عناصر پي به نظام دروني و عملكرد اين ها   هاي آن مندي راج قاعدهبندي كند تا با استخ طبقه

هاي  تواند در جهت دستيابي به شيوه   مياين نوع مطالعههاي  شك استفاده از داده بي. ببرد

 به ويژه در امر يادگيري الكترونيكي اين زبان و نيز ،مناسب آموزش و يادگيري زبان فارسي

  .باشدهاي ديگر و بالعكس مفيد  فارسي به زبانارتقاء كيفيت ترجمه از زبان 

  

  در زبان فارسيها   ساخت دستوري آرزو.4

دو ها  شوند و هر يك از آن   ميصريح بيان به دو شكل صريح و غيرها  در زبان فارسي آرزو

  استفادههايي  واژه در شكل صريح بيان آرزوها، از واژه يا گروه. دارندفعلي  صورت فعلي و غير

هاي فعلي و  ابتدا صورت. كار رفته است قيماً بهتمسها   در آن»اميد« يا » آرزوةكلم«ود كه ش  مي
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  .كنيم   ميرا بررسيها  فعلي بيان صريح آرزو غير

  

   ساخت فعلي.1-4

هاي ساختاريشان به  روند، خود برحسب قالب    ميكار جملات داراي فعل كه براي بيان آرزو به

  :شوند   ميچند دسته تقسيم

  

1-1-4NVsup + (ke) + Ωvsubj .  

N = ،آرزوVsup =»كردن« يا »داشتن« ،Ωvsubj  =اميجمله پيرو داراي فعل مضارع التز.   

 3غيرتام / 2 و مبين تمايز تام1 در اينجا فقط يك تفاوت نمودي»كردن«و » داشتن«تفاوت 

  : است

  !خوشبخت باشيد) كه(كنم    ميآرزو  )1(

 . كربلا ببرممادرم را به) كه(آرزو دارم   )2(

گونه معيار زبان تعلق  روند، به   ميكار اين جملات كه هم در محاوره و هم در نوشتار به

  . را حذف كرد»كه«توان    ميدر هر دو مورد،. دارند

  

2-1-4Adj + Vcop + Pro + (ke) + Ωvsubj .  

 اول ضمير متصل = Pro، »بودن«فعل ربط = Vcopآرزومند يا اميدوار،  = Adjدر اينجا 

 مثل مورد قبل، جمله پيروي است كه فعل آن در وجه vsubjΩشخص مفرد يا جمع و 

  : كار رفته باشد مضارع التزامي به

  .به شما خوش بگذرد) كه(اميدواريم   )3(

 .امسال سال پر بركتي براي ملت ايران باشد) كه(آرزومندم   )4(

 دعايي بسياري  مبناي توليد جملات»بودن«با صورت سوم شخص مفرد فعل ) 4(جمله 

  :در زبان فارسي است

تنت سلامت باشه، جونتون سلامت باشه، هميشه جمعتون جمع باشه، جاشون خالي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. aspectuel 
2. perfectif 
3. imperfectif  
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 /شاد باشه، هميشه شادي باشه) هميشه( هاتون باشه، دلتون تون بالاي سر بچه نباشه، سايه

وردي ها، شير مادرت حلالت باشه، اون شيري كه خ عروسي باشه، تا باشه ازين گرفتاري

عمر شما باشه، عمرتون گل نباشه، غم ) طول(چي خاك اون مرحومه  حلالت باشه، هر

  .... باشه،بازماندگانآخرتون باشه، بقاي عمر 

 :شود   مي»اسمي«شود و جمله تبديل به جمله    ميفعل حذف گاهي در اين ساختار

رت با امام دست علي به همراهت، دست خدا به همراهت، علي يارت، حق نگهدارت، اج

   ....ها، حسين، صد سال به از اين سال

  

3-1-4GN1 + râ+ (prép + N2) + ârezu (dâram +? mikonam) . 

توانند به    ميشوند،   مي آغاز»آرزو داشتن« يا »آرزو كردن« كه با فعل مركب هايي ة جملههم

خوشبختي شما را ) 5(: بينيم   مي)5(نويسي شوند كه نمونه آن را در جمله  اين صورت نيز باز

  )كنم   مي؟+ دارم(آرزو 

 .سال خوشي را براي شما آرزو دارم  )6(

شود    مي آنچه مفعول جمله واقع prép + N 2 ويژه در صورت حضور  به،در اين ساختار

  :  قرار دارند»زمان دلپذير« معنايي ةاست كه در حوزهايي  بيشتر شامل واژه 1Nيعني 

را براي شما ) سال پربركتي+ روز خوبي+ فرحيساعات م+ لحظات خوبي+ شب (  )7(

  .)كنم   مي+دارم (آرزو 

 + GN  + râتواند گفته شود كه در قالب ساختاري   مياين جمله به صورت ديگري نيز

ârezumand + Vcop  گيرد   مي جاي :  

  .خوشبختي شما را آرزومنديم) 8(

  . كار برد توان به   ميقط در آغاز جملهبودن آن ف  را به دليل ناگذر»اميدوار بودن«اما فعل 

بينيم زيرا در واقع    ميزياد) 3-1-4( را در ساخت »اقامت« يا »سفر«مفاهيم ديگري نظير 

) اقامت دلپذيري+ سفر خوشي (اكيپ پرواز ) 9: (شود   ميمستفادها  باز هم مفهوم مدت از آن

  . كند   ميبراي شما مسافران عزيز آرزو) را(

ت بينيم كه به مفهوم زمان و مد   مينار اين مفاهيم عناصر واژگاني ديگري را نيزالبته در ك

  .  ...  وسلامتي و دلخوشي، موفقيت، توفيق روزافزون: ربطي ندارند

1 



  ...آرزو  مطالعة فرايند گفتماني بيانــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همكار پريوش صفا

 116

تواند    ميشود، جمله پيرو هر چيزي   مي آغاز»)كه(كنم    ميآرزو« عبارت اوقتي كه جمله ب

  )).2(به مثال . ك.ر(باشد 

  

N-e/ye-N1 + e/ye + N2 + Vsup 4-1-4.  

 شود   مياسمي است كه مفعول اول جمله يا محتواي آرزو واقع= 1Nآرزو، = Nدر اين ساخت، 

تواند يك اسم يا يكي از    ميمتمم فعل يا مفعول دوم جمله است كه=  2N، ..)خوشبختي، موفقيت،(

آرزوي ) 10: ( است»نداشت«فعل سبك = Vsupضماير متصل يا منفصل ملكي باشد و بالاخره 

  .خوشبختي شما را دارم

هاي   به صورت»براي« ةتواند با استفاده از حرف اضاف   ميساخت مورد بررسي در اينجا

  : زير نيز بازنويسي شود

N – e/ye – N1 + barâye+ N2 + Vsup 

  .دارم) پروين+ ت + تو(آرزوي خوشبختي براي ) 11(

  

5-1-4.vsubj Ωomid ast (ke) +   

  .م با بركت و سعادت براي ملت ايران باشدأامسال سالي تو) كه(اميد است ) 12(

 به لحاظ معنايي با »آرزوكردن« و »اميدواربودن«افعال «معتقد است كه ) 41، 1982(سرل 

 گوينده تأكيد بيشتري وجود ة بر خواست»اميدواربودن«كه در  طوري  به؛يكديگر تفاوت دارند

 حامل بار ماورايي بيشتري ،شود   مي، آنچه براي مخاطب آرزو»كردن آرزو«كه در  دارد در حالي

  . »است

  

  در بيان آرزو»خدا« .6-1-4

هاي   با يا بدون يكي از صفت،»خداوند« يا »خدا« ةتوان از واژ  ها مي در تعدادي از اين ساخت

  : بزرگ و يكتا به عنوان متمم استفاده كرد

 Prep + N2 + prep' + N2' + N1 + wish verb 

شادي، سلامتي، موفقيت، ( يعني همان موضوع آرزو ،مفعول اول = 1Nدر اين ساخت، 

 ةحرف اضاف = prep، ....)سعادت، خوشبختي، توفيق روزافزون، صلح و صفا، ثبات و امنيت، 
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 = 'prepكند،    مي يعني فردي كه گوينده براي او چيزي را آرزو،متمم اصلي = 2N، »براي«

 يعني ،رود   ميمتمم دوم كه در واقع استجابت آرزو از او انتظار = 2N، »شاز«حرف اضافه 

 و در »آرزو داشتن«، »آرزو كردن«كه يكي از افعال  = wish verbلاخره ا و ب»خداوند«

ناگفته نماند كه .  خواهد بود»مسئلت داشتن« يا »طلب كردن«تر فعلي نظير  هاي معنوي صورت

'2N درگاه خداوند بزرگ« نظير ،تواند يك گروه واژه   مي بلكه،نيستها  تنةلزوماً يك واژ/ 

  .كنم   ميبراي تو از خداوند خوشبختي آرزو) 13: (باشد» ... /متعال

از ) 14: (توان با يكديگر عوض كرد   مي راN prep‘2’  و2N prepدر اين ساخت، جاي 

  .كنم   ميخداوند براي تو خوشبختي آرزو

 وجود عناصر ةواسط فردي ندارد و فقط به به ي نحوي منحصر ويژگ،اين ساخت دعايي

 وگرنه همين ،رساند   مي معنايي آرزو تعلق دارند اين مفهوم راةواژگاني خاصي كه به حوز

معنايي متفاوتي منجر هاي  تواند با استفاده از عناصر واژگاني متعلق به حوزه   ميساخت عيناً

از كتابفروشي براي تو كتاب :  دعايي نيستة يك جملوجه هيچ شود كه بهاي  به توليد گفته

  .خريدم

كه   ست ا اين،شود   مي قابل توجهي كه بايد به آن اشاره كرد و به ساخت ديگري منتهيةنكت

 جايگزين ةتوان واژ   مي مواردةكه در هم طوري  به؛ قابليت تقطيع دارند،افعال مركب مبين آرزو

1Nي قرار دادفعل  را بين دو جزء فعلي و غير :  

  .آرزوي ديدار پسرش را دارد) 15(

  .كنيم   ميبرايش از خدا طلب مغفرت )16(

 ة دو جزء سازند»آرزو كردن« و »آرزو داشتن«رسد بين اين دو صورت فعلي    مينظر به

اگر ها   بين آن1Nكه درج  طوري  به؛خوردگي بالاتري برخوردارند  جوشةفعل دوم از درج

  : سر است ميختيس  به،ناممكن نباشد

  .كند   مي؟ آرزوي ديدار پسرش را) 17(

  

   در بيان آرزو»خواستن« كاربرد فعل .7-1-4

هاي بسيار رايج در بيان آرزو در زبان فارسي است  استفاده از فعل خواستن يكي از صورت

  : خورد   ميكه دردو ساخت عمده به چشم
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 N1 – e/ye- N2 râ prep N2' V 

  .خواهم   مييم را از خداخوشبختي بچه ها) 18(

Prep N2 V (ke) N2 adj Vcopsubj 

هايم را  خواهم كه بچه   ميز خدا ا/ هايم خوشبخت شوند  خواهم كه بچه   مياز خدا) 19(

  .خوشبخت كند

  

   ساخت اسمي.2-4

 شده و بدون فعل بيان  صورت گفتار قالبي يك ساخت هست كه بهها در بيان صريح آرزوها، تن

در اين . شود   ميبندي  قالب1prep + N + e/ye + N ين ساخت اسمي در الگويا. شود  مي

 و در »با« در يك جا حرف اضافه prepشود،    ميساخت كه عموماً با دو تركيب واژگاني ديده

 1Nشود و    مي آرزو يا اميد جايگزينة با يكي از دو واژN.  است»به«جاي ديگر حرف اضافه 

) 21(با آرزوي سالي خوش ) 20: (شود   مياست كه موضوع آرزو واقعاي  واژه واژه يا گروه

  .به اميد ديدار

 به چشمها    نامهةويژه در خاتم  به،كه به سبك نوشتاري تعلق دارندها   »گفته«اين نوع 

  . خورند  مي

قابليت استفاده در گفتار را ) 21 (ةبيشتر در نوشتار رايج است اما جمل) 20 (ةجملهرچند 

  نقش گفتماني عاطفي را ايفا، اما در اصل،هر دو جمله حاوي بيان آرزو هستند. اردنيز د

  .كنند  مي

  

Adj + N + N 1ساخت صفتي. 3-4  

  آرزومند ديدار شما ) 22(

نمونه از اين مورد كاربرد در زبان فارسي ها  تن،شده  قالبيةرسد كه اين گفت   ميبه نظر

  .رود   ميكار و به عنوان خداحافظي بهها    نامه پاياندراست و آن نيز با همان نقش گفتماني، 

  

  در زبان فارسيها  صريح آرزو  بيان غير.5

هاي  مجمموعه  و زير»آرزو« ةاست كه در آن واژاي  صريح آرزوها، شيوه منظور از بيان غير
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ارت توان گفت كه در زيرساخت اين نوع جملات عب   ميدر واقع،. آيند آن مستقيماً در جمله نمي

 اما صورت مضارع التزامي ، وجود داشته است كه در روساخت حذف شده»كنم كه   ميآرزو«

 بيان نيز دو صورت ةاين شيو. كند   ميفعل همان نقش را ايفا و مفهوم آرزو را به مخاطب القا

  .داردساخت فعلي و ساخت غير فعلي 

  

  هاي فعلي   ساخت.1-5

  عل مضارع التزاميف+  به عنوان فاعل جمله »خدا« .1-1-5

شود و فعل آن    مي فاعل آن واقع»خدا«كه ها   بررسي پيكره زباني نشان داد كه اين نوع جمله

  :اند از عبارت گوناگوني است كههاي  آيد، داراي سازه   ميهميشه در وجه التزامي

V +2N +prep) +râ + 1N + (Nº        )23 (ز دهنت خدا ا/ خدا سايه شونو از سرتون كم نكنه

  ؛بشنوه

V) +2N (1N + Nº       )24 ( ؛خدا عوضت بده/ خدا شفا بده  

1N + V + Nº         )25 (؛خدا بده بركت  

Nº + V + (Ω)         )26 ( خدا نكنه / خدا كنه)بياد(.  

  :هاي فعلي امكان حذف فعل وتبديل جمله به جمله اسمي وجود دارد در برخي از ساخت
 

Nº + (Adj + N + Adv) + V                         Nº + (Adj + N + Adv) + Ø 
 

خدا /  خدا به همراهت          باشد ) نگهدارت+ پشت و پناهت + به همراهت (خدا ) 27(

  خدا نگهدارت/ پشت و پناهت 

  خدا قوت              خدا قوت بدهد 

  : ست ا»دادن«در اين نوع جملات فعل ها  ترين فعل يكي از رايج

  .بده...) خواي بهت   ميهرچي+صبرت+خيرت+عمر با عزت+عوضت+شفا(خدا 

 صورت منفي  هميشه به،هاست  فاعل آن»خدا« در جملاتي كه »گرفتن« فعل ،برعكس

  : آيد  مي

  . را از ما نگيرد+...) بچه هامون + اين آب باريكه + دل خوش + سلامتي (خدا 
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2-1- 5 .Adj + (Vsubj+) + (Vsubj-)  

 دوم شخص ة صيغVsubjاست و ) وابسته هايش(+  يك صفت بياني Adjدر اين ساخت، 

در اين ساخت تعداد قابل .  در وجه التزامي مثبت يا منفي خواهد بود»بودن«مفرد يا جمع فعل 

 هاي بياني زبان فارسي كه همه مبين حالت يا وضعيت جسماني يا موقعيتي از صفتاي  ملاحظه

حسب اينكه داراي بار معنايي و عاطفي مثبت يا  آيند و بر   ميز جمله در آغا،خاصي هستند

  : كند   ميصورت مثبت يا منفي جمله را كامل  در وجه التزامي به»بودن« فعل ،منفي باشند

  نباشي) درمونده+خسته) (28(

 خوش خبر+خوش+پايدار +برقرار +زنده)صدسال( +سلامت +خوشبخت+مويد +موفق( )29(

  !باشيد/ باشي +....) شاد +صاحب تشريف +يرين كامش +سرافراز +

  

3-1- 5N + Adj +V .  

 صفتي با بار Adjگنجد،    مي معنايي زمانة معمولاً اسمي است كه در حوزNدر اين ساخت 

  :  در وجه مضارع التزامي مثبت است »داشتن« دوم شخص مفرد يا جمع فعل Vمعنايي مثبت و 

  .خوبي داشته باشيد) ايام+ رهفته آخ+ تعطيلات + سال + روز) (30(

 به معني كيفيت »پرواز« يا »سفر«نظير هايي  اين ساخت، واژه شايان ذكر است كه در

ها   از آن»زمان«انجامد و به اين ترتيب، بازهم معناي    ميمدتي است كه سفر يا پرواز به طول

  .دشو   ميمستفاد

  

  »ديدن«فعل . 5 -4-1

 كار در وجه التزامي به ،V1NºN و + Adj + V ، V  +1N (Adv) ساخت در سه »ديدن«فعل 

 معمولاً Vهاي بياني با بار معنايي مثبت است و   يكي از صفت Adjدر ساخت اول، . رود  مي

  :  در وجه التزامي است»ديدن«صورت اول شخص فعل 

  !شاد ببينمت) هميشه) (31(

 نيز به »ديدن«ي منفي باشد، فعل  يك صفت داراي بار معنايAdjالبته در همين ساخت اگر 

  !گريان نبينمت) 32: (رود   ميهمان صورت قبل اما به شكل منفي به كار

غمتو نبينم، غم نبيني، چشمت روز بد نبينه، داغ : ند ازا رايج عبارتهاي  نمونهها  در اين الگو
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  .عزيزاتو نبيني

بان فارسي بيان شود كه تواند در ز   مي به شكل ديگري نيز»ديدن«اين ساخت منفي فعل 

  :در الگوي زير قابل مشاهده است

V + Adj + Vcop) V =  ،ديدنVcop = مريض + گريان (نبينم ) 33 (            )بودن +

  !باشي+ ...) نگران + گرفته 

 را در بر »آرزو« مفهوم ، مورد نظرةلازم به ذكر است كه گرچه در تمام اين موارد گفت

ل به وضعيت فعلي مخاطب نيز اشاره دارد كه در صورت مثبت بودن آن، حا  اما در عين،دارد

) 33 و 32( و در صورت منفي بودن، رفع وضعيت فعلي براي مخاطب) 29(تداوم وضعيت 

  .شود   ميآرزو

  : مفعول و موضوع آرزو براي مخاطب است V + 1N ،1Nدر ساخت دوم، يعني

هاتو  عروسي بچه+ هاي خوب  خواب+ هاي قشنگ  خواب+ خير از جوونيت + خير ) (34(

  !ببيني +...) 

، »كنم كه   ميآرزو«هايي از قبيل  عبارتها   اين ساختةمي توان گفت كه در زيرساخت هم

  . بوده كه در روساخت حذف شده است»انشاءاالله« و »الهي«

  

  »شدن«فعل . 5 -5-1

ياري موارد در زبان  بار نمودي تبديل و تغيير وضعيت در بسداشتن به دليل »شدن«فعل 

 براي بيان آرزو و دعا »انشاءاالله« و »الهي«فارسي با يا بدون كاربرد قيدهاي تفسيري نظير 

  V + (Adj + Adv) ساخت عبارت مبين آرزو،صورت  اين  رود؛ در   ميكار در حق ديگران به

  : خواهد بود

  ... .شي)  سالهبيست و صد +صد(بخت شي،  مرگ نشي، سفيد شي، ذليل نشي، جوون پير

  

 N + V در وجه التزامي در ساخت »خوش گذشتن«فعل . 5 -6-1

 الوقوع  هميشه مناسبت يا فعاليتي است كه در يك مقطع زماني مشخص و قريبNدر اين ساخت، 

  .اتفاق خواهد افتاد

هماني، تعطيلات، عيد، خريد، بيرون، تابستان، تولد، كلاس، سفر، مسافرت،  ميعروسي،( )35(
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  !خوش بگذره...) خر، است

استخر، (روند    ميكار  هايي كه در اين ساخت به بينيم، برخي از اسم   ميطور كه همان

به مكان اشاره دارند، اما منظور گوينده در واقع مدت زماني است كه در آنجا ) كلاس، بيرون

. يابد   ميخوبي اين منظور را در سپري خواهد شد و برحسب موقعيتي و كلامي، مخاطب به

تواند در پاسخ به خبري كه گوينده در مورد    مي،شده عنوان يك عبارت قالبي   به»!خوش بگذره«

  : كار رود  به،دهد   ميترين فعاليت آتي خود نزديك

  ! رم شمال   ميدارم -. )36(

  ! خوش بگذره–

  

  قيدهاي آرزو در زبان فارسي. 5 -7-1

در ها   و واژهها  اشاره شد، تعداد ديگري از عبارتها  ندر كنار افعال گوناگوني كه تا اينجا به آ

 مثلدر آغاز جمله حاكي از آرزوي گوينده است؛ ها  زبان فارسي هستند كه كاربرد آن

شود و در اصطلاح    ميكه در دستورهاي سنتي قيد جمله ناميده (»انشاءاالله«هاي عربي  عبارت

 كاش، كاشكي،هاي   و نيز واژه»الهي«و ) ددانن   ميرا قيد تفسيري آرزويي شناسي آن زبان

هاي آرزويي در زبان فارسي  مثل ساير صورتها  كه ويژگي آن...كاش، باشد كه، خداكند،  اي 

  . ايجاب وجه التزامي است

  

   انشاءاالله .5 -1-7-1

شود،    مي تلفظ»ايشاالله« روزمره و عاميانه به صورت ة كه در محاور»انشاءاالله«عبارت عربي 

با   بلكه ريشه در اعتقادات مردم نيز دارد و بار ماورايي زيادي را،يك عنصر زباني نيستا هتن

طور ضمني استجابت  كردن، به با كاربرد اين عبارت، گوينده در عين آرزو. كند   ميخود حمل

 شدن آن را با اميد به لطف خداوند محرز  و برآورده زند   ميآن آرزو را با خواست خدا گره

  : داند  مي

  !انشاءاالله به سلامتي برويد و برگرديد ) 37(

 در وجه اخباري »انشاءاالله«شايد به همين دليل هم هست كه در برخي موارد فعل بعد از 

  : رود   ميكار به
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  ؟!آييد    ميشما هم كه انشاءاالله) 38(

يي برخوردار از قابليت تغيير مكان بالاها   در زبان فارسي، مثل اكثر قيد»انشاءاالله«عبارت 

  : است

  ! چشم نخوري انشاءاالله ) 39(

  !بلا دوره انشاءاالله ) 40(

رود،    مي به كار»اميدوارم كه« يا »كنم كه   ميآرزو« با ارزش معنايي »انشاءاالله«گرچه عبارت 

ويژه اگر در جايگاه پاياني جمله  تواند با اين دو عبارت جايگزين گردد، به اما در همه موارد نمي

 بر   طيف وسيعي از آرزوهاي گوناگون را در»انشاءاالله«به لحاظ معنايي، كاربرد عبارت . يدبيا

اما . شوند  خاصي را شامل نميةشوند و حوز   مي كامل بيانةگيرد كه معمولاً در يك جمل  مي

رود كه در بخش ديگري به آن    ميكار  صورت يك ساخت اسمي به  به»انشاءاالله«گاهي نيز عبارت 

  .اهيم پرداختخو

  

   الهي.5 -2-7-1

 گفتماني متعددي به آنهاي   در زبان فارسي امروز كاربردهاي گوناگوني دارد كه نقش»الهي«

  :بيان آرزوست ها  يكي از اين كاربرد. دهند  مي

  ! الهي خير ببيني ) 41(

 هستند كه به هميناي  شده  گفتارهاي قالبي،»الهي«بخش بزرگي از جملات دعايي حاوي 

 »الهي« ةواژ.  محتوا واقعاً حاوي آرزويي باشندازنظرآنكه   بي؛روند   ميكار صورت در زبان به

كند و مثل مورد قبل، هم در جايگاه آغازين    ميهميشه كاربرد وجه التزامي را براي فعل طلب

  : شود    ميو هم در جايگاه پاياني جمله ديده

  !بميرم الهي ) 42(

  

  اش، كاشكيكاي    كاش،.5 -3-7-1

آيند كه فعل آن حتماً در وجه التزامي به   اي مي اين سه واژه، به عنوان قيد آرزو در آغاز جمله

تر   صورت رسمي»اي كاش«كه  طوري  به؛يك تفاوت سبكي استها  تفاوت آنها تن. رود   ميكار

 »كاش«و ) »كاش كه«و در واقع، شكل تغييريافته و گفتاري (تر   صورت عاميانه»كاشكي«و 
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  : شود   ميتلقيها  صورت معيار آن

  !كاش به او هم گفته بوديماي   !كاش بتوني بياي ! بياد ) كاشكي(كاش كه ) 43(

آيد   ها مي كه به دنبال آناي  هاي ديگر آن قيد جمله هستند و جمله  و صورت»كاش«قيد 

  .جز در كاربرد وجه التزامي فعل، محدوديت ديگري ندارد

  

   كه باشد.4-7-1-5

ست كه به سبك نوشتاري فاخر تعلق دارد و در متون ا يكي ديگر از قيدهاي آرزو »باشد كه«

آن ها    اما در بعضي از متون امروزي رسمي تر و گاه نيز در سخنراني،شود   ميتر ديده قديمي

  : بينيم   ميرا

  .ما بگشايدتري را در كسب علم و دانش به روي ش هاي روشن باشد كه اين موفقيت افق) 44(

ها  شود آن   ميحال كار برد و در عين جاي يكديگر به توان به   ميباشد كه، انشاءاالله و الهي را

ضمناً .  جايگزين كرد»)كه(اميد است « و »)كه(كنم    ميآرزو«را ، »اميدوارم«، »اميدوارم كه«را با 

كارروند؛  جاي يكديگر به انند بهتو   ميانشاءاالله و الهي به ويژه در جايگاه آغازين جمله باشد كه،

  .شك، اين جايگزيني با تغيير ملاحظات سبكي همراه خواهد بود البته، بي

  

  جملات شرطي يا پرسشي با بار آرزويي. 5 -8-1

اگه بخت ياري :  برخي از جملات شرطي در زبان فارسي داراي بار آرزويي استة پايةجمل

... . ، اگه قسمت باشه...، اگه عمري باشه...گه خدا بخواد، ا...چي خوب پيش بره ، اگه همه...كنه

دهد    ميتفاوت معنايي اين ساخت با ساير عناصر مبين آرزو در زبان اين است كه نشان

حال فقط تلاش   اما در عين، تصميم راسخ دارد،آيد   مي پيروةگوينده در انجام عملي كه در جمل

  .خواند   ميقدير و مشيت الهي را نيز به كمكداند و ت خود را براي تحقق آن كافي نمي

انشاءاالله كه خانوم بهترن ؟، به : شوند   ميگاهي اوقات، جملات پرسشي نيز با آرزو آميخته

  ...سلامتي كي عازمين؟، به سلامتي كي برمي گردين؟

  

  فعلي  هاي غير  ساخت.5 -2

اختي جملاتي هستند كه فعل عمدتاً فرم روسها  صريح آرزو فعلي در بيان غير هاي غير ساخت
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هايي كه در زيرساخت اين نوع جملات   فعلةوجود داشته و حذف شده است و عمدها  در آن

 ياد» بندهاي كهين«به عنوان ها  اين ساخت از. بودن و شدن: ند ازا عبارتاند  موجود بوده

توان   ميد كه هاي متفاوتي هستن و خود داراي ساخت )106 : 1381به باطني، . ك. ر(شود   مي

  :هاي زير تقسيم كرد را به صورتها  آن

  

1-2- 5. hami∫e be N  

دنبال   و بهاست  در آغاز جمله »هميشه«هاي قيدي مبين آرزو، معمولاً قيد  يك دسته از ساخت در

خود از تركيب حرف اضافه ، نظر  موردةافزود. آيد مي )گروه قيدي با حرف اضافه(آن يك افزوده 

  نشان دادهNكاررفته در جمله كه در الگوهاي زير با   به»اسم«. يافته است  سم تشكيل و يك ا»به«

هاي خوشايند، زمان يا  و كنشها   معنايي مناسبتةشود، اسمي است كه در يكي از سه حوز  مي

 .گيرد   ميقرار) ياد، عاقبت(دار و مفاهيم انتزاعي مرتبط با گذشته يا آينده  كنشي مدت

  +...) !تفريح + خريد + مهموني + گردش + عروسي + شادي (ه هميشه ب) 45(

  

2-2- 5.  mobârak + xo∫) +N / GN  (be xeyr  

 : آيد   ميدر اين ساخت، اسم يا گروه اسمي مورد نظر با يكي از قيدهاي چگونگي

      !به خير) وقت+ عصر + شب + روز + سفرتون  /سفرت+ سفر (

  !به خير) عاقبتتون+ يادش (

  !مبارك+...) روزمعلم +قدم نورسيده +تولدت+ سال نو +عيدتون+عيد شما(

  !خوش) شما بر روز و روزگار+  شب شما+شب بر شما+ شب+ روز(

 شده  گيرند كه موارد اصطلاحي   ميتعداد ديگري از عناصر زباني در اين دسته جاي

  .ايام به كام، بلا به دور: هستند و زايايي ندارند

  

3-2- 5. N / GN Adj 

  : بينيم   ميدر اين ساخت، كلمات زياد و متنوعي را در جايگاه صفت

) طاعاتتان + و روزه نماز +زيارت +نذرتان(زياد، روحش شاد، ) مرحمت عالي+ لطف عالي (

دمتون گرم، زبونم لال،  /دمش /بلا، دمت خطر، چشمتون بي قبول، سرتان سلامت، سفرتون بي
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 عالي مستدام، چشمتون روشن، خير ةز، نوروزتان پيروز، سايگوش شيطان كر، جاشون سب

   ....پيش، يادش گرامي، حاجت روا، چشم حسود كور، دلت شاد و لبت خندون 

 يا زايايي بسيار اندكي از خود ،شده هستند يا كاملاً غيرزايا و اصطلاحها  گفت اين پاره

  . دهند   مينشان

  

4-2- 5 .Adj/GAdj + N/GN  

 اما از تنوع نسبتاً زيادي ند زياد نيست،گيرند   مياصري كه در اين ساخت قرارتعداد عن

  ... وجودت، فداي سرت، قبول حق، /جونت، گواراي وجود /نوش جان، دور از جون: ندبرخوردار

  

5-2- 5.N + N   

اليه براي بيان   دو اسم به صورت مضاف و مضاف،در ساختي تقريباً مشابه ساخت قبلي

  :روند   ميكارآرزو به 

  ... صحت آب گرم، صحت خواب،

  

  گروه اسمي+  انشاءاالله .5 -6-2

جبران «  يا»بودن«، »رسيدن«، »ديدن«در اين ساخت كه يقيناً در زيرساخت آن يكي از افعال 

 دعايي مبين چيزي است كه در مناسبتي مشابه ة وجود داشته و حذف شده است، جمل»كردن

يا  طور معمول به هنگام خداحافظي در پايان مراسم ها، به  اين نوع گفتهكنيم؛   ميبراي مخاطب آرزو

ايشاالله : شود   ميبه عنوان تشكر از محبتي كه مخاطب نسبت به گوينده كرده است، به وي گفته

هاي بالاتر، ايشاالله مكه رفتن  دار شدن شما، ايشاالله تولد صدو بيست سالگيت، انشاءاالله موفقيت نوه

 انشاءاالله التحصيليت، فارغ / عروسيت / الله دامادي پسرتون، ايشاالله شيريني دكتراتشما، انشاءا

  ... هاتون، عروسي شما، انشاءاالله عروسي بچه

  

 هاي قيدي  ساخت. 5 -7-2

 ةساخت هم شوند كه باز در زير   ميگروه قيدي ديده) انشاءاالله(اين نوع جملات غالباً در الگوي 

كلامي يا كلامي  حاوي فعل حذف شده است و با توجه به بافت غير پيرو ةفعل يا جملها  آن
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اين لباس را (انشاءاالله با دل خوش : سر است ميدريافت مفهوم بخش حذف شده كاملاً

به سفر برويد و (، انشاءاالله به سلامتي )به زيارت برويم(، انشاءاالله در كنار شما )بپوشيد

تواند از جمله حذف    ميآيد و   مي براي تأكيد بيشتر»اءاهللانش«ها    اين نمونهةدر هم... ،)برگرديد

   .... به سلامتي و دل خوش: شود

  

  شده  هاي اصطلاحي ساخت. 5 -8-2

 و هميشه به همين صورت به كاراند  تقريباً به لحاظ زايايي به حد صفر رسيدهها  اين ساخت

حق، اميد به خدا، توكل به خدا،  /دابه سلامت، به اميد خدا، در امان خدا، در پناه خ: روند  مي

   ... . واالله اكبر، ماشاالله ماشاالله ماشاءاالله، هزار انشاءاالله، ماشاءاالله، هزار

 تأكيد تكرار شوند يا به منظور برايتوانند   ها مي   بعضي از اين نمونه،بينيم   ميهمانطور كه

  .  صفت عددي بگيرند،تشديد

  

  هاي تركيبي ساخت. 5 -9-2

 شوند و ساخت تأكيدي جديدي را   ميبرخي موارد، دو يا چند ساخت آرزويي با هم تركيبدر 

  : سازند  مي

  . ... امروز روز بسيار خوبي براي شما بينندگان عزيز باشه انشاءاالله كه كنم   ميآرزو

  .ريم   مي جمعه داريماگه خدا بخواد ايشاالله

  

  محتواي معنايي آرزوها .5 -3

طور كلي  به. پردازيم   مياز ديدگاه معناييها  قاله، به بررسي اقسام آرزودر اين بخش از م

آرزوهايي كه به زمان خاصي : توان به سه دسته تقسيم كرد   ميرا از لحاظ معناييها  آرزو

هاي  شوند و آرزوهايي كه به ارزش   ميشوند، آرزوهايي كه به مخاطب مربوط   ميمربوط

  .گردند مي مثبت بر

  

  : زمانآرزوهاي مربوط به .5 -1-3

  :اند  شامل دو دستهاين آرزوها
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 :توانند ملي، مذهبي يا شخصي باشند  ها مي   موقعيتي كه اين مناسبت-آرزوهاي مناسبتي) الف

هاي  ، كنش...) پدر مادر، روز( ، سالروزها)عروسي، عزا، تولد( ها ، مناسبت)ملي، مذهبي(اعياد 

 كوپ مو،( ، تغييرات فيزيكي...) خانه، ماشين،(  جديدداراييريد ، خ...) نماز، روزه، حج،( عبادي

شدن به جايي،  بيماري، رسيدن يا وارد:  ترند شمول رسد جهان   مينظر هايي كه به و موقعيت...) 

  .كردن تر مانند عطسه اهميت هاي كم سفر خود يا خويشاوندان و گاه موقعيت

 و خوش عصر به خير، شب مانند ؛گردند ه برمي مكالمةآرزوهايي كه به زمان يا به لحظ )ب

روز خوبي داشته باشيد، تابستون خوش : گردند مانند يا به زمان پس از مكالمه و آينده برمي

  .بگذره

  

  هاي او   شخصي مخاطب و فعاليتةآرزوهاي مربوط به حوز .5 -2-3

نوش : مانند ؛ستنده ...شامل كار، تفريح، مهماني، سفر، خواب، حمام، خوراك واين آرزوها 

   ....  وجان، هميشه به گردش، خدا قوت، خوب بخوابي، سفر به خير، صحت آب گرم

  

  گردند  مي هاي مثبت بر آرزوهايي كه به ارزش .5 -3-3

صلاح، عاقبت  و در فرهنگ ما سلامتي، طول عمر، عزت و سربلندي، بركت، خيرها  اين ارزش

 انواده، اجر و پاداش معنوي و خوشبختيبه خيري، بخت و قسمت مساعد، ازدواج، خ

  پدرةعزت بهتون بده، ايشاالله عروسي شما، خدا ساي خير ببيني، خدا عمر با:  مانند؛باشند  مي

بيست ساله بشي، خدا  و و از سرتون كم نكنه، اجرت با امام حسين، سلامت باشيد، صد مادر

   ....و  بده بركت، ايشاالله كه خيره، خدا قسمت شما هم بكنه

با نگاهي به .  اول و سوم تعلق دارندةلازم به ذكر است كه اكثر آرزوهاي فارسي به دست

  :توان به نكات زير پي برد   ميساختارهاي بيان آرزو در فارسي

 در آغاز يا پايان »اللهءانشا« به عنوان فاعل يا عبارت »خدا«ة با كلمها   اكثر اين عبارت-

  ايرانيةنقش پررنگ باورهاي ديني در جامع  خود حاكي ازگيرند كه اين امر   ميآرزو شكل

چيز را    و همهاست همراه با شك و ترديد ، نگاه ايراني به آينده اين است كهنشاندهندة  وستا

اين مسئله در جملات شرطي داراي بار آرزويي . داند  ميمشروط به خواست خداوند يا تقدير

  . ... وا بخواداگه عمري باشه، اگه خد: نيز مشهود است
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ها   در فرهنگ ايراني نوعي نگرش جمعي به خوشبختي و نوعي همبستگي در آرزو-

  :هاي ديگر مشهود نيست  كه در زبانشود   ميديده) آرزوهاي جمعي(

انشاالله در كنار  سروسامون بگيرن،ها   جوونةخدا رفتگان همه رو بيامرزه، ايشاالله هم

، خدا همه رو به راه راست هدايت كنه، ايشاالله سال خوبي رو شفا بدهها    مريضةشما، خدا هم

   .... و براي همه باشه

  :آرزو براي بستگاني كه در جمع حضور ندارند نيز بيانگر اين همبستگي است

  .مباركش باشه!  اِ ؟ چه خوب- .بالاخره برادرم ماشين رو خريد -

 كه به اعضاي خانواده مستقيم  ايراني در آرزوهاي غيرة اهميت خانواده در جامع-

گردند و نيز آرزوهاي داراي بار ارزشي ازدواج و سروسامان گرفتن و داراي فرزند شدن  برمي

هاتونو نگه   خدا پدر مادرتو بيامرزه، خدا سايشونو از سر شما كم نكنه، خدا بچه:مشهود است

  . ...و  ها دار شدن شما، ايشاالله عروسي بچه داره، خدا بهتون ببخشدش، ايشاالله نوه

 او را ةخانواد  گاهي آرزوهاي مستقيم علاوه بر مخاطب،،مسقيم بر آرزوهاي غير علاوه

  :شوند   مينيز شامل

االله كه سال خوبي باشه براي شما در كنار خانواده، عيد نوروز را به شما و خانواده اايش

 ... . و نمايم   ميريك عرضبمحترمتان ت

  

  عملكرد كاربردي آرزوها

 اما ،هاي خاص هستند و موقعيتها   مربوط به مناسبتها  اي از آرزو ونه كه ديديم دستهگ همان

را آرزوهاي تعاملي ها  توان آن   مي ونيستند دوم و سوم مربوط به مناسبت خاصي ةدست

آرزوهاي تعاملي كاركردي شبيه به . روند   ميكه در مكالمات روزمره به كارناميد 

شوند    ميو گاه جايگزين خداحافظيروند    ميكار ر انتهاي مكالمه بهكردن دارند و د خداحافظي

زمان (و بيانگر نوعي توجه مثبت از طرف گوينده نسبت به آينده ) 196 :1990 كربرا اركيوني،(

  :)39-38 :1974گوفمن، (مخاطب هستند ) پس از مكالمه

  .به اميد ديدار. طور شما هم همين.  شب خوبي داشته باشين-

شاهد كاركردهاي ديگري نيز ) ختم مثبت مكالمه(بان فارسي علاوه بر اين كاركرد در ز

  :براي آرزوهاي تعاملي هستيم
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دستت درد نكنه، خدا پدرتو بيامرزه، :  مانند،از مخاطب پس از انجام دادن كاري تشكر -

  .خدا عوضت بده، پيرشي الهي

  .يري كه خوردي حلالت باشهدمت گرم، زنده باد، ش:  مانند؛ تشويق و ترغيب مخاطب-

كه پس از آگاهي فداي سرت و  تنت سلامت باشه  مانند جملات؛دادن به مخاطب  دلداري-

  .شود   مياز خسارت وارد شده به مخاطب گفته

 خدا بيامرزدش، خير ببينه، : مانند؛با كاركرد ذكر خير شخص غايب غيرمستقيم  آرزوي-

كه  ... و گوشش صدا كنه يادش به خير، يرش بده،جا هست سلامت باشه، خدا خ ايشاالله هر

  . قدرداني از شخص غايب استةنشان

  ... . و  خدا به دادت برسه، خدا رحم كنه: مانند؛ هشدار به مخاطب-

 ،ستا داراي بار منفي كه آرزويي ظاهراً »بميرم الهي« همدردي و ابراز دلسوزي نظير -

كه گوينده به خود ارجاعاستعناي واقعي ا صرفاً نوعي واكنش مرسوم و خالي از مام  

  .دهد مي

  ... . و فدات بشم، قربونت برم:  ابراز محبت-

  !خدا ببخشه -! ببخشيد - /!دشمنت شرمنده -!شرمنده - : پاسخ به عذرخواهي-

 ةدرآمدي بر جمل  يا پيشو شوند    مي قبل بيانة آرزوهاي واكنشي كه در واكنش به جمل-

كه گاهي آميخته با خرافات و گاهي ناشي از اعتقادات ها  كاركرد اين آرزو. تندبعد از خود هس

 را به پنج گروهها  آن.  هستند، ايجاد نوعي نيروي محرك يا بازدارنده به كمك كلمات است

  :توان تقسيم كرد  مي

 از دور/ دور از اينجا/ دور از جون، دور از اين جمع: هنگام تداعي اتفاقي ناخوشايند)  الف

  . شما باشه

االله، چشم حسود كور، اماش: مانند؛ گفتن از كسي يا چيزي كردن و مثبت هنگام تعريف )ب

در اين مورد گاهي براي تقويت نيروي بازدارنده، عبارت با صفت   .... گوش شيطون كر،

اكبر، االله، هفت االله اكبر، هزار االله اهزار ماش: شود   ميعددي و يا چند عبارت پشت سر هم بيان

  .بتركه چشم حسود! االلهااالله، ماشااالله ماشاماش

االله، به اميد ابه سلامتي ايش:  مانند؛هاي آتي ريزي و برنامهها   هنگام صحبت از نقشه )ج

  .االلهءاخدا، خيرباشه، به سلامتي و دل خوش ، انش
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وه،  خدا از دهنت بشن:بيني مثبت مخاطب براي امري در آينده در واكنش نسبت به پيش) د

  .االلهاخدا كنه، ايش

نياره، زبونم لال، خداي   خدا نكنه، خدا پيش:بيني منفي براي امري در آينده هنگام پيش) ه

    .نكرده

تواند بر حسب موقعيت، بافت مكالمه و نيز آهنگ    ميبايد اشاره كرد كه گاهي يك آرزو

دست شما «  عنوان مثال به؛چندين كاركرد داشته باشد) 309 :1992كربرات اركچيوني، ( كلام

صورت طنز و براي  توانند براي تشكر، تشويق و گاهي به   مي»خسته نباشيد«و » درد نكنه

و  »دست شما درد نكنه، حالا ديگه ما غريبه شديم ؟ «عبارت . تمسخر و سرزنش به كار روند

 .ردم هنوز شروع نك:پسر  چند صفحه خوندي؟:پدر : زير بيانگر اين موضوع هستندةمكالم

  ! خسته نباشي بابا :پدر

  

  گيري نتيجه. 6

را به اين صورت ها  توان آن   ميدهد كه   ميهايي را نشان هاي آرزويي ويژگي بررسي عبارت

رود؛ حتي در    ميكار التزامي به  هاي فعلي آرزويي، فعل در وجه  ساختةدر هم: خلاصه كرد

 در زيرساخت گفته فعلي وجود هاي آرزويي كه فعل حذف شده است، آن دسته از عبارت

 ة در جملات مركب آرزويي افعال مورد استفاده در جمل.داشته كه در وجه التزامي بوده است

 تري  پيرو افعال متنوعة؛ در جمل»اميدواربودن« و »داشتن آرزو«، »كردن آرزو« :ند ازا پايه، عبارت

 /مسئلت داشتن«افعالي نظير . ندشو   ميديدهبودن، شدن، ديدن، گذشتن، دادن، داشتن از قبيل 

ان دو جزء  ميفعل آرزويي كهها تن. آيند   مي آرزويية در جملات ساد»طلب كردن«و » كردن

در .  است»آرزو داشتن«ان دو جزء سازنده آن درج شود، فعل  ميتواند   مي مفعولةسازند

 فاعل »خدا«لاتي كه در جم. »مفعول ازي« يا فاعل است يا »خدا«ها   بزرگي از اين عبارتةدست

اما هرجا مفعول ازي باشد، حذف . شود فعل را حذف كرد   مي است،»بودن«با فعل اي  جمله

 باشد، معمولاً حذف فعل ممكن »دادن«در چنين جملاتي اگر فعل جمله . فعل امكان ندارد

ا بايد  در ساير موارد فعل ر.رسد   ميءكه به نظر يك استثنا) خدا قوت( جز دريك مورد ،نيست

در ساير جملاتي هم كه فاعل . ...  و خدا شفا بده، خدا عقلت بده، خدا شانس بده: حفظ كرد

  .  افتد   مي است، حذف فعل اتفاق»بودن«از خداست و فعل جمله  غيراي  كلمه
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ست كه از لحاظ ساختاري از سويي  اتوان نتيجه گرفت اين   ميشده آنچه از مطالب ارائه

شود    ميتزامي فعل در تمام ساختارهاي فعلي آرزويي در زبان فارسي ديدهاستفاده از وجه ال

، از سوي ديگر در ) وقوع فعلازعدم اطمينان ( كه از ديدگاه دستوري نشان از عدم قطعيت دارد

ها   در اكثر آرزو»هللاانشا«عنوان فاعل يا همراه كردن عبارت آرزويي با    به»خدا«نظر گرفتن 

گونه كه ديديم،  نيز آنها  محتواي آرزو. ستا ايراني ةمذهبي و اعتقادات جامعحاكي از باورهاي 

به ها  ست، اما اكثريت آنامادي و دنيوي و اخروي  هاي مادي و غير اي از ارزش آميزه

 را سمبل و »يك در دنيا صد در آخرت«آرزوي  توان  ميگردد و  ميهاي غير مادي بر ارزش

 ؛هاي معنوي است  آرزوهاي ايراني بيشتر معطوف به ارزش معناي. اين باور دانستةچكيد

. هاي فرهنگي حاكم بر جامعه پي برد با سيستم ارزشها   تنگاتنگ آرزوةتوان به رابط   ميبنابراين

 و استگونه كه ديديم، عملكردهاي اين كنش زباني بسيار متنوع  همان از لحاظ كاربردي نيز

  .ستادر فرهنگ ما ها   اهميت آرزوةدهند  اين امر نشانشود و هاي خاص نمي محدود به مناسبت

 فرهنگي - مهم زبانيةديدي كلي به اين مقولها به هر حال آنچه در اين مقاله ارائه شد، تن

 مطالعات ةتواند در حيط   ميخود به تنهاييها   ست كه هر يك از بخشااست و بديهي 

  .سي قرار گيردتر مورد برر اي وسيع  به گونه،شناختي زبان جامعه
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